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    )مراكش دور است (   مرد دو سيلابي

تمام سربالايي مه . ده روز از شيطان مرخصي گرفته بودم تا با مرد دو سيلابي باشم
اين فكر بودم كه او را پيش از اين به چه نامي مي   در " كرينشاو "گرفته و سرسبز 

   خواندم ؟ 

   : ده و گفته بودصورتش راچين دا. يك جاي دنج و شاد. گفته بودم برويم يك جاي دور
   دوست داري ؟ . گرم و جادويي.. هوم م م م.  بريم مراكش- 
   ! مراكش؟ - 
سرزمين . طعم تنباكو ؛ چاي ؛ زن.  آآآآ كازابلانكا با آن عصر هاي كشدار در قهوه خانه- 

   . سحر و رقص
   ! بايد بريم اونجا اي زن خوب . آره

   . ه بودبعد دستهايش را در موهايم چنگ كرده، خنديد
نخلها و كاجها يك به يك از آيينه ماشين مي گذشتند و در نگاهم رد سبزي مي 

انگار اين آخرين بار بود كه آفتاب را در دره اي  . با شتاب رانندگي مي كردم. انداختند
   . رازدار و زيبا غروب مي كردم

   . نمرد بود با آن صداي شاد و شيري. موبايلم زنگ خورد و تصوير ها پريدند
    كجايي ؟ -  
   .  از تپه هاي كرينشاو مي گذرم- 
 به 30. 7فكر كنم ساعت .  هستم110 چقدر با سرعت مي آيي ؟ من هنوز در اتوبان - 

   . تو برسم
   !  قبل از غروب آفتاب - 

 سبز كه ازآيينه آويزان كرده بود؛ دست " شاه مقصود"تلفن را كه قطع كردم؛ به تسبيح
وقتي ماشين را با يك مستي خاص به من .. را پر كرد م و شيرين دلم موجي آرا. كشيدم

   . داده بود، خنديده بود
   . خيلي ازش خاطره دارم.  اين ماشين را خيلي دوست دارم- 

   . انگاركه در باد بشكن بزند، رفته بود. بعد تسبيح را انداخته بود دور آيينه
  ...   

انگار از پشت . وزخند به تماشاي زمان ايستاده بودشيطان ساعت شني را برگردانده و با پ
   . دره كلاغ ها برگشتم به سمت ... سر مي آمد



   :مرد دو سيلابي مي گفت 
به . عجيب نيست ؟ همه نشانه هاي اسرار آميز با تو مي آميزند!  تو كلاغ دوست داري - 

   ز گربه ؟ كنار پنجره ات فكر كرده اي ؟ به ترست ا كبوتر هاي ساعت پنج صبحِ 

بعد چشم هاي سبزش را چنان به من دوخته بود كه چون مجسمه هاي معابد ناپل ؛ 
   . لخت و افسون زده شده بودم

 بود كه گربه سياه با آن چشم هاي سبز از زير ماشين " دل سي يرو "فكر مي كنم در 
د كه او دويدم ومرد دو سيلابي چنان قهقهه اي ز بيرون پريد و من با ترس در بغل 

انگشت اشاره اش را  پك عميقي به سيگارش زده . آن و قت مكث كرده بود. كودك شدم
   . به سمت دره كلاغ ها چرخانده بود

   . بايد با آنها آشتي كني.  اينها آشنايان تواند- 

موهاي روغن زده اش در آفتاب داغ عصر ماه جولاي . سياه سياه. لباس سياه به تن داشت
انگار هميشه با يك خنده شيرين و طناز از هم بازمي شد   برگشته اش لبهاي. برق مي زد

   . و با آن بيني تيزش، زمان را بو مي كشيد
چقدر نگاهش آنروز .  دستش از شيشه ماشين آويزان بود و بي خبر نگاهم مي كرد 

اما سنگ و صامت . دويدم به سمتش. طاقت بياورم نتوانسته بودم . سنگين بود و عميق
از ملاقات شيطان  انگار . مي بوسيدم و مي ترسيدم. اده بود و من او را بو مي كردمايست

   . برگشته بود
   :بعد بي مقدمه گفته بود 

   . من با تو زمان كم مي آورم.  دقيقه نيست60 يك ساعت با تو -  
سيگارش را پرت كرده بود در چمن هاي كوتاه آن خانه قرمز كه مثل كارت پستالي در 

   . نمود اين عكسِ غير واقعي مي پشت 
   . مراكش نمي ريم.  ده روز مهلت كمي است براي با تو بودن- 
   چرا ااا؟- 

   . پاهايم را محكم كوبيده بودم زمين و گفته بودم
    يعني چي ؟ خودت قول دادي مي ريم سفر ؟- 
    . روز كجا مي شه رفت ؟ مراكش دور است مي ريم مكزيك4اما تو اين !  آره- 
   مكزيك ؟- 

... نه نه... هوم م م..  ساعت راهه3. از سن ديه گو تا مرز مكزيك فاصله ايي نيست.  آره-  
   . از اونجا خوشت نمي آد. داره مكزيك خيلي فضاي دهاتي 

   .. اينقدر.  باز تو جاي من نظر دادي ؟ چقدر بگم اينقدر قضاوت نكن- 
   ...  پيشداوري نكن- 

بعد دستش را با . حرف آخر را او مي زد. هميشه همينطور بود. ردو با تحكم نگاهم ك
مي دانستم وقتي عصباني يا .. " حرف اول و آخر "  سيگار صليب مي كرد و مي گفت 

 مثل بچه "گفت  مي . او هم خنده اش مي گرفت. غمگين مي شوم، لبهايم بر مي گردد



ي فشرد، انقدر كه از درد فرياد بعد بغلم مي كرد و سينه هايم را محكم م. "ها مي شي 
   . لبهايم را تند تند مي بوسيد مي زدم و او 

سيگار را زير كفشهايش له كرده بود و مرا محكم كشيده . اما آن روز سنگ ايستاده بود
   :بود توي بغلش و گفته بود 

مي خوام هم قد من .  دوست دارم وقتي پيش من مي آيي كفش پاشنه تخت بپوشي- 
   . بشي

   . عد از روي صندلي ماشين يك پاكت سبز به من داده بودب
   . اين براي توست!  بگير - 

   . انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده است
   ...  اما تو قول دادي- 
تو انگار تا به حال با هيچ مردي نبودي ؛ يا آن .  ديگه يك حرف را دوبار تكرار نكن- 

   . ر كنندرفتا مردها بلد نبودند با تو چگونه 
   .. تا به حال كسي با من اينطوري رفتار نكرده.  تو خيلي به من زور مي گي- 
   .  بسته ات را باز كن- 

بعد پاكت را از دست من گرفت و يك شيشه شراب انار از آن بيرون كشيد و يك جلد 
   . مثنوي

   . اين شراب هم براي انار هاي تو.  من به هيچ كس مثنوي نمي دم- 
   . ا با مهر روي گونه و لبهايم كشيده و چشم هايم را بوسيده بوددستش ر

   . آفتاب كه از سر نخل ها پريد ؛ گفتم برويم به تماشاي دريا

او . دريا خاكستريِ آبي بود.  برده بود به يك ساحل دنج" دل سيرو"مرا از بلندي هاي
   . حزين و عاشق و رها. تركي مي خواند زير لب شعر . هم آرام و شاد

من رو به .  شال قهوه ايي مرا دور شانه اش پيچيد"دو سيلابي"مرد . دويدم سمت آب
نمي توانستم از . لبهايم را با بوسه بست. مرا چرخاند مرد محكم . جيغ زدم. دريا جيغ زدم

مي . مي چرخيد با من . مثل ديوانه ها مي خنديدم. شدت شادي و دلتنگي نفس بكشم
   .  به سلامتي چشم هاي مستمخنديد و شراب مي نوشيد

اما تا به حال، به سلامتي . با خيلي از دوستام هم خورده ام.  من خيلي شراب خوردم- 
   !زن من ! نرگس من ! من  دوستت دارم يلداي . كسي نخورده ام

بي محابا . انگار آب روي كندوي عسل را پوشاند. چشمهايش مثل پيمانه عسل پر شد
اما انگشت من خيس در كندو . فرط درد ناله اي كرد از . رو كردمانگشتم را در نگاهش ف

. تطهيرم مي كرد اشك هايش . بعد شلپ افتاده بودم در آن. چسبناك و شيرين. ماند
بادهاي گرم مرداد مي وزيدند و عكس پسرم . پسرم راانگار آب مي برد. شيدايم مي كرد
سهراب . اسد را. را هم انگار آب برده بودپدرم . در كندوي عسلينش. نگاه او افتاده بود در 

. او هم دم به دم آب مي شد. عكس چشمانش همه يادهايم افتاده بودند در . امير را. را



   . نامش در ميان لفظ هايم گم شده بود. مي برد. مي شست. اشك مي شد
   : يكباره داد زدم 

    .لعنتي ؟ اسمت رو فراموش كردم... ها..  اسمت چي بود ؟ ها- 
   . پوزخند تلخي زده بود. با حيرت نگاهم كرده بود

   ... اي زن...  اسم مرا يادت رفته ديوانه ؟اي زن- 
   . دستانش را چرخانده بود در سينه و ران هايم

   . زمان با تو چه زود مي گذرد. چقدر شيريني تو. چقدر رويايي تو.  چقدر گرمي تو- 
   . باز تلخ و اندوهگين نگاهم كرده بود

   ! اسم من براي همه يك سيلاب است و براي تو دو سيلاب- 
لزگي هم . آواز تركي. بعد شراب را انداخته بود آن طرف و شاد و غزلخوان آواز خوانده بود

   . كنار شمس و مولانا وروبروي عكس ها و خنده هاي من. آب همانجا كنار . رقصيده بود
   .. ا.. ي..  هي- 

من نامش را از ياد مي بردم و او به شيوه ايي مي رقصيد كه . نداصوات در باد گم مي شد
   . در خاطرم ماندگار مي شد

زير آن سنگفرش . من باران هاي استانبول را دوست دارم. پس برويم استانبول!...  هي- 
آن قهوه خانه هاي . آن خيابان هاي باريك و بلند. كج هاي قرمز با آن شيرواني هاي 

   .  باران هاي استانبول، آدم را عاشق مي كند.خيابان كيزيلاي
انگار آن دور . به غروب. به آفتاب. خيره نگاه كرده بود به افق. ايستاده بود از رقص و آواز
و بعد يكدفعه مرا مثل پر از روي . را گره زده بود دور گردنم شال . ها دنبال من مي گشت

هر چه تاب مي . سمت دريا يده بود زمين برداشته و انداخته بود روي شانه هايش و دو
آنقدر قوي و پر زور مرا روي دست مي چرخاند كه گويي با باد . خوردم فايده اي نداشت

   . وعده ديدار دارد 
همه چيز يك كره آبي . موج و نسيم به صورتم مي زدند و آسمان را وارونه مي ديدم

   . ملايم شده بود
   ... باشه ؟...  پس بريم استانبول- 

با باد در من مي پيچيد و با . مرا انداخته بود روي شنهاي خيس و محكم بغلم كرده بود
   . موج خيسم مي كرد از بوسه

   ... مي خواهم تسخيرت كنم روياي خيس! اي سربالايي مه گرفته !  اي فرصت كوتاه - 
هر چه بيشتر مي گريختم ؛ بيشتر در . هر چه جيغ مي زدم در خنده او گم مي شد

   . تانش له مي شدمدس
. گرم و مرطوب. صورتش چكه چكه در من مي چكيد. لباسش مرطوب و چسبنده بود
بوي غريب يك . بوي بز وحشي در نوك كوهسار . بوي تندش در فضا پيچيده بود

   . بوي تند يك حضور. زيارتگاه
   . بگذار اين بو در تو بماند.  اين لباسهايت را ديگر نشور- 



خنده اش در وحشت من از ديدن دوباره شيطان گم شده . پاره كرده بودبعد پيراهنم را 
ديگر نَه روز و ُنه . نوك پستان هايم و آن را گزيد شيطان صورتش را چسباند به . بود

صبح مرا از شن  ساعت و نهُ دقيقه از ديدار مرد دو سيلابي گذشته بود كه او دم دم هاي 
و در نور مشكوك صبحگاهي . پايم كرده بودو عرق و خواب تكانده و كفش هايم را 

   . راه برده بود  " ماليبو "ساحل 
  ....   

   . زمان چون رويايي فرو ريخت. تلفنم زنگ زد
   كجايي ؟ نرسيدي هنوز ؟- 

كجا بودم ؟ ساعت چند بود ؟ به تسبيح شاه مقصود خيره . با حيرت به اطراف نگاه كردم
 جولاي را نشان مي 4 دقيقه دوشنبه 8:4ت ماشينساع . شدم كه در باد تكان مي خورد

   . داد
   .  چهارراه پنسيلوانيا را هم رد كردم- 
من هم الان . چه خبره ؟ چرا اينقدر با سرعت مي روني ؟ من در ترافيك موندم...  هي- 

   .  پارك كن"ورديس   پالاس "نزديكي هاي . مي رسم

دوباره رسيده بودم . ا از تعجب خشكم زدام. راهنما را زدم وكشيدم به سمت راست جاده
روي كاج هاي سوزني كهنه نشسته بودند و به محض  يك فوج كلاغ؛ . به دره كلاغ ها

آسمان سياه . پريدند كلاغ ها . شيشه ها را بالا كشيدم. ديدن من شروع به قار قار كردند
اين تصوير خانه قرمز مثل يك كارت پستال قديمي در پشت . ترسي از دلم گذشت. شد
گربه سياه با چشمهاي سبز از پشت چنار . همه چيز در خواب اتفاق مي افتاد انگار . بود

   . چمباتمه زد و خيره شد به من. بيرون پريد

كلاغ . آن صبح برفي ماه ژانويه. ياد خانه سبز خيابان ايلكر افتادم با آن پاركت هاي چوبي
 بودند كه بيدار شدم، پرده را كنار زدم و ديدم قار قار كرده ها آنقدر دور اتاق چرخيده و 

زل زل . تكان نخورد. زدم از ترس جيغ . گربه اي سياه چمباتمه زده روي هره پنجره
بعد سايه اي سياه . صدايم در گلو مي پيچيد و نمي توانستم مرد را بيدار كنم. نگاهم كرد

گربه را بوسيده . ود كنار پنجرهسربالايي مه گرفته خيابان ايلكر نزديك شده و آمده ب از 
شيطان بود با يك . من از ترس ميخكوب بودم. بود بود و مثل ساحره ها نگاهم كرده 

به عكسي روي  بعد با انگشت . شيشه را برگردانده بود سمت تنهايي من. ساعت شني
و محو . عكس سياه و سفيد بود ومرا در لباس عروسي نشان مي داد. ديوار اشاره كرده بود

قلبم به شماره . خواب يك پري در آغوش مردي سياه پوش با چشمهاي عسلي مات مثل 
همان روز . بود و گربه دمش را مي ليسيد وقتي برگشته بودم، شيطان رفته . افتاده بود

چند تار موي  غروب، برف سنگين شده بودو مردِ در عكس مرده بود و شيطان به جايش 
   . سفيد به من داده بود

. برگشتم به آن سوي خيابان. از درد خميازه كشيدم. گربه دمش را تكان دادباز 
سيلابي آن گوشه پارك كرده و به تماشا ايستاده  مرد دو . چشمهايم انگار دو دو مي زدند



   . سراسر سياه. باز سياه پوشيده بود. بود
استم لمسش مي خو. رفتم به سمت او. از ماشين پياده شدم. وقتي حيرتم را ديد؛ خنديد

. اما او به طرز غريبي خودش بود. در خواب نيست مي خواستم بدانم اين همه نشانه . كنم
   . باز خيره بود. بوسيدمش. بوييدمش. واقعي و طناز

    پس چرا نگفتي اينجايي ؟ مي خواستي غافلگيرم كني ؟ - 
   . سكوت

ن ؟ ها پادشاه حسن ؟ نمي  چرا هر وقت مي آيي خانه ما، بايد بيايم دنبالت توي خيابا- 
  پايين بيايي ؟ خواهي از بارگاه با شكوهت كمي 

   . سكوت

   . بعد دستانش را جلو آورد. قوي و سحر انگيز. چشمانش برق مي زد. خيس عرق بود
ناحن هايم تند تند بلند . موهايم پر پشت شده. رگ دستانم بيرون زده!  نگاه كن كوزه - 

   . ابروهايم پر پشت تر شده !  كنابروهايم رانگاه. مي شوند
   . "چالهما "بوي پاييز . بوي مرد باران خورده. بوي غريبي مي داد

   . چقدر شيريني تو. بوي خاك. بوي هندوانه.  كوزه تو بوي شب مي دهي- 
بعد محكم مرا به سمت در ماشين چرخاند و بي آنكه پياده شود ؛ از شيشه خم شد و مرا 

   . بوسيد
چقدر جين آبي به تو مي آيد و اين رنگ قهوه اي براق . خوشگل شدي امروز چقدر - 

   به اين چه مي گوييد شما ؟ . تاپت
   .  ساتن- 
حالا دستهايت را يكبار در موهايت . آب و رنگ. مي دوني كوزه رنگ به تو مي آيد...  ها- 

   ! بكش 
   مگه من عروسكم ؟- 

   فارسيش چي مي شه ؟ . تو عاشق چلنجي! با من بجنگ !  خوشم مي آ د لجباز من - 
   ! به مبارزه طلبيدن! مبارزه كردن . - 
   !من و تو با كوزه . ما هميشه سه نفريم.  تو در عشقبازي هم همين جوري هستي- 

گربه سلانه سلانه پشت درخت ها پنهان مي . صداي خنده اش كلاغ ها را پر مي دهد
   . براي سناريو فردا تصوير بر مي دارد انگار . مرد عميق نگاه مي كند. شود

اينها با تو حرفي . به تو كه گفتم ؛ بايد نشانه ها را جدي بگيري.  باز دوستانت آمدند- 
   . دارن

   .  با انگشت خانه قرمز را نشانش دادم 
   . من اونجارو مي خوام.  مثل اين خونه- 
   . ايت مي خرم دعا كن بليطم در لاتاري ببرد؛ لنگه اين خانه را بر- 
   بگو امروز كجا بريم؟. دلم مي گيرد.  وعده دور به من نده- 
   ! سوار شو - 



 ودر آيينه خيره " شاه مقصود"دست مي كشم بر روي تسيبح. ماشين را پارك مي كنم
پشت سرش شيطان با ساعت . مي شود ؛سياه سياه مرد دو سيلابي نزديك . مي شوم

   . شيشه مرد مي كوبد بر . آه مي كشم. مثل سايه ايي در باد. زندشني قدم مي 
   ! شيشه را بده پايين - 

   . با نوك انگشتش خطي در ميان سينه ام مي كشد. شيشه را پايين مي كشم
   . اندازه دستان من. چقدر شيرين و زيبايند.  چقدر دلم براي پستان هايت تنگ شده- 
   .  دستت رو بكش- 

مي دانم باز لبهايم همان حالت . جيغ مي زنم. ت دستش را پس مي زنمبا عصباني
   . برگشته را گرفته كه او را مي خنداند

دلم مي خواد هميشه با . دوست دارم از من خجالت بكشي.  خجالت مي كشي ؟ خوبه- 
   . تا آخر عمرت. من اينجوري باشي

به مه دوردست كه با . كند نگاه مي " دل سي يرو "به سربالايي. باز قهقهه مي زند
چشمانش دوباره . آه مي كشد. سيگارش را روشن مي كند . اقيانوس آرام يكي شده است

   . پر آب مي شود
   ! تو اينجا را خيلي دوست داري - 
با تو اينجا . فكر مي كنم سالهاست كه اينجا را مي شناسم. يك حس غريبي دارم.  آره- 

سه خيابان است در دنيا كه دلم آنها . ديدن تو آمدم جا به همه اين نهُ روز اين. آشنا شدم
   . را از روز گرفته است

   كجا ؟- 

. " كرينشاو " يكي هم همين جا در "سانست بلوار "يكي در . يكي در تهران خيابان ويلا
   "ايلكر "نه يكي هم در 

   . سيگاري برايم روشن مي كند
. اصلا من عاشق مراسم چايي تو هستم. استدلم هواي چايي خانه تو را كرده !  كوزه- 

گلها را . شمع روشن مي كني. خانه را برق مي اندازي وقتي با آن همه دقت و تميزي 
و با خنده؛ آب در  پيراهن سفيد كوتاهت را مي پوشي . جابجا در اتاق خشك مي كني

. ي افتمكتري مي ريزي و من از خودم عصباني مي شوم كه مثل بچه ها دنبال تو راه م
   90. 60. 90. با دستانم تنت را اندازه مي زنم. من نگاهت مي كنم. زني تو حرف مي 

   . در ماشين را باز مي كند و مرا تند از آن بيرون مي كشد. بعد دوباره قهقه مي زند
   موهايت را چرا كوتاه كردي ؟ .  چقدر امروز قهوه اي شدي- 
  دوست داري ؟.  مدل جديده- 

   . شبيه يه بره معصوم.  مي آد آره بهت- 
بعد دستش را دور كمرم حلقه مي كند و انگار صحنه تتاتري را نشان دهد، با حرارت مي 

   : گويد 
گاهي هم . گاهي هم زعفران. هل دانه مي كني.  و اينطوري آب را در قوري مي گرداني- 



ي خاكستري سيني سفال. شعله را كم مي كني تا دم بكشد .. هيچ چيز؛ جز عطر چاي
عاشق آن قندان هاي  هااااا من . دو فنجان شيشه اي قهوه اي هم. رنگ را مي گذاري
   . سفالي و چوبي ام

   .  واي طوري حرف مي زني انگار داري فيلم مي بيني- 
   !  آره بستني من - 
اصلا تو هر چيزي را كه دوست داري به .  چقدر تو به عطر و رنگ و بو اهميت مي دهي- 

   . تشبيه مي كنيغذا 
   .  آره عسل من-  

   . او باز مي خندد. از درد ناله مي كنم. باز مرا محكم فشار مي دهد
پله ها در مه گم . ورودي هزار پله ها را پيدا نمي كنيم. ديگر به آخر سرازيري رسيديم

    .مرد مرا از نيمه بر مي گرداند. تلاقي دريا و آسمان در دره كلاغ ها، در . شده اند
  چي دوست داري دل من ؟.  بريم غذايي بخوريم- 

   .  استيك با شراب- 
چوبي و . از همان فضا ها كه دوست داري.  پس بريم يك رستوران فرانسوي كنار دريا- 

   . كم نور و رمانتيك
   . شاد است و من بغض مي كنم

   .  تا حالا هيچ مردي با من اينجوري نبوده- 
تو خودت انتخاب كردي كه . يا مراعات تو را مي كردند، من همينم اونها يا مرد نبودند - 

   . مرخصي ات را با من بگذراني
   . مرا محكم به طرف خودش مي كشد و مي بوسد

    تو دلت نمي گيره ؟ تو دلت برام تنگ نمي شه ؟ - 
 ؛ هي بيايي و بروي ؛ هي از دست بدهي. اما وقتي به اندازه من زندگي كني!  چرا كوزه - 

مي . بايد فقط نگاه كرد. بايد فقط زيارت كرد. يه آبه . مي فهمي همه زندگي يه آهه
  فهمي چي مي گم ؟ مي فهمي كوچولوي من ؟

آفتاب ديگر از سرانگشتان خدا هم . بغض در گلويم مي دويد. لبهايم آويزان مانده بود
   . پريد

   تو از كجا مي دوني كه من از دست ندادم ؟- 
   . لحنش مضحك. ناز شدنگاهش باز ط

   از دست دادي ؟ چي رو ؟- 
   . شانه اش را آورد نزديك

   !بيا معصوم من .  بيا سرتو بزار روي شونم و گريه كن- 
   . دستش را محكم پس زدم

   چرا ؟خجالت مي كشي جلوي من گريه كني ؟- 

سرم روي طول مسير، . راه مي افتيم. فرمان را به سمت دريا مي چرخاند. ساكت مي شوم
يك حس خوب . مرموز شهر ساحلي، تمناي يك رسيدن است نورهاي . شانه اش است



شيرين مرد كه در نگاه عسلينش  طعم پنير بز و خنده . طعم شراب است و خربزه. ماندگار
   :برق مي زند و هي به من مي گويد 

   امروز اگه بيام چه غذايي برام درست مي كني ؟- 

   .  بدم مي آد من كه گفتم از آشپزي- 
   بدت مي آد ؟ تو كي اومدي ايران ؟- 

   ... مي خندم. مي خندد
  ....   

از خستگي و نا اميدي . بسته است و تاريك. مي رسيم به رستوران. ديگر شب شده است
   . را پرت مي كنم روي چمنها و پا برهنه مي دوم كفشهايم . مي نشينم روي زمين

   ! آخ خ - 
   چي شد ؟- 

   .. ا.. ي...... ا.. بي. ر نيشم زد زنبو- 
   ... فردا يادت مي ره... يادت مي ره.. هيس....  هيس- 

   . مي بوسد. پايم را مي گيرد در بغلش
   . چقدر تو رهايي!  كولي من - 
   . مي زند زير آواز. پر آب شده. انگشت مي زنم بر آن.  دوباره چشمهايش كندو مي شود 
    كوچه لره سو سپ ميشم " 

   يار گلنده توز اولماسين 
  ائله گدتسين ؛ ائله گلسين
   "آراميزدا سوز اولماسين 

شيطان ايستاده به . اشك هايش را مي بوسم. خم مي شوم.  ديگر هوا خيلي تاريك است 
   . با وقار و موزون. تماشا

   . هم گرسنه. هم تشنه ام. دلم نمي خواهد رانندگي كنم.  خيلي خسته ام- 
   . ريم يه جاي ديگه رو پيدا مي كنيم پا شو ب- 
   . دلم خيلي گرفته. دلم مي خواد تو بغل تو باشم.  نه- 

   . مهربان مرا در آغوش مي كشد
   . خيلي دير!  هفت هزار سال دير آمدي كوزه - 

   . عميق و مدام مرا بو مي كشد. سرش را نزديك موهايم مي آورد
   ! ه وطن من آه ه . اصيل و قديمي.  چقدر تو اصيلي- 

مرد . مثل ديوانه ها داد مي زنم. بغض بي تابم مي كند. جاي نيش زنبور بي تابم مي كند
   ... دوم مي . مي دوم. را پس مي زنم

   اين مردهاي اهل باد با تو چه كردند كه اينقدر سوار بادي ؟. صبر كن بيبينم...  هي- 

قلبم تند . از پيشاني مرد مي چكنددقيقه ها قطره قطره . شيطان ساعت را بر مي گرداند
. در را باز مي كند. محكم مي برد سمت ماشين. گيرد از پشت مرا مي . تند مي زند

را يك گوشه مي  همه . كاغذ و كتاب ها را جمع مي كند. صندلي عقب را مي خواباند



   . مرا بغل مي كند و مي خواباند آنجا. گذارد
   !  بخواب - 
    تو ماشين ؟ - 
   . همين جا. ره آ- 
   .  اما من تا به حال در ماشين نخوابيدم- 
   . به اين مي گن كمپينگ.  حالا بخواب- 

نفس هايش را . دستش را زير سرم حلقه كرد. خودش هم از سمت در راننده داخل شد
نگاه . عكس زردش افتاده بود در بغلم. ماه كامل شده بود . آرام در صورتم ريخت و خوابيد

مرد در ميان لفظ هايم گم  نام . بوي مه و شب جانم را پر كرده بود.  شده بودمرد روشن
   . شده بود

  ...   

. درد داشتم. تنم كوفته بود. به سمت باد لغزيدم. اولين تيغه آفتاب ؛ نگاهم را خراش داد
بوي پستان . اندازه يك پياله گرد مشت شده بود دستانم به . همه تنم باد كرده بود

   . بوي مرد. بوي بز.  مي دادندوشيده
   . در هاله. دست كشيدم در تاريكي

   :صدا زدم . با وحشت پريدم. خالي بود
   . ش.. ا.. ج...  جاشو- 

   :با شادي و ترس باز فرياد زدم . اسمش را به خاطر آوردم. من او را به نام مي خواندم
   ...  جاشو- 

سكوت . " دل سي يرو"در خياباننه . نه در پياده رو. هيچ كسي در ماشين نبود
آفتاب مه را برده . شيشه ها را كدر كرده بود شبنم؛ . صبحگاهي همه جا را پر كرده بود

   . مرد را برده بود. بود
به جاي صندل هاي بند طلايي من ؛يك جفت كفش مردانه سياه آنجا بود و يك پياله 

   . عسل كه در آن زنبوري مرده بود

 
 
 
 
 
 
 


